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  )يك بررسي مجدد(دهخدا ة نام لغت  در»اتباع«ة مقول
  

  ∗∗∗∗2آباديتاج  فرزانه،1بهروز محمودي بختياري
 

 ، تهران، ايران دانشگاه تهران، هنرهاي زيباةدانشكد ،هنرهاي نمايشي و موسيقياستاديار . 1

 ، تهران، ايرانرسمد تربيت دانشگاهدانشكدة علوم انساني،  ،همگاني شناسي زبان  گروهدكتري دانشجوي. 2

  

  1390 /15/8:  پذيرش                                             4/1390/ 17: دريافت
  

  چكيده
رود عاري از هرگونه اشكال مي ترين معيارها در آموزش و پژوهش زبانند، لذا انتظار ها از اساسينامهلغت

هاي موجود  هي از واژههاي واژگاني تعداد قابل توج رسد كه در تعيين مقولهبا اين وجود به نظر مي. باشند
هاي  اين مقاله به بررسي بحث اتباع در مدخل در.هايي وجود دارد تناقض و ناهماهنگي،هاي فعلينامهدر لغت

هاي آن در زبان بدين منظور، پس از تعريف فرايند اتباع و مشخصه يم؛پردازدهخدا مية نامواژگاني لغت
شده  استخراج ،شدهساخت اتباع درنظرگرفتهها   آندهخدا براية نام كه در لغت راهايي مدخلفارسي، تمامي

نتايج . گرفته استمورد بررسي قرار هر يك شده براي ساخت اتباع،  شناختي ارائهو با تكيه بر تعاريف زبان
 در برخي موارد با يكديگر ،داراي عنوان اتباع يواژگاندهخدا، مداخل ة نامدهد كه در لغتنشان مياين تحقيق 

 اهدافيكي از . توان اتباع در نظر گرفترا اساساً نميها   آنشناسي، بعضي ازتناقض دارند و از ديدگاه زبان
 توجهها   آنهاي زبانيهاي زبان فارسي، بايد به ويژگي دادهكيد بر اين نكته است كه براي تحليلأاين مقاله، ت

 بايد ،كلماتة در تعيين مقولو همچنين هاي ديگر استناد كرد شده در زبانهاي طرحكرد و نبايد به انگاره
  .شناختي متمايز كردتي را از مفاهيم زبانمفاهيم دستوري سنّ

  

  .دهخداة نام لغتناپذير،هاي واگشت جفتاتباع،صرف،  :واژگان كليدي
  

  مقدمه.1

خورد، وجود تناقض و چشم ميهاي زبان فارسي بهنامهلغتكه در ترين ايراداتي يكي از مهم
هي از كلمات قاموسي است توج نحوي يا واژگاني تعداد قابلة  در تعيين مقولناهماهنگي

ت و نقش اصلي رسد ريشه در عدم شناخت ماهي كه به نظر مي) 187: 1386كريمي دوستان، (
هاي بحث  كه يكي از زيرمجموعه»اتباع«.  باشدها در زبان فارسي امروز داشتهاين واژه
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ساختواژي تكرار است، از جمله مقولات واژگاني است كه در مدخل بعضي از كلمات قاموسي 
: 1381 ،ذاكري(نظير زبان فارسي به آن  ه به گرايش كمو با توجشود  ديده ميها نامهلغت
131(ازها نامهت لغتت و سقم تعيين اين مقوله در مدخل كلما، بررسي صح اي  ت ويژهاهمي

دهخدا ة نامهاي واژگاني لغتاتباع در مدخلة مقولسي ر بر،هدف اين تحقيق. برخوردار است
منظور، بدين. پژوهشگران زبان فارسي استة استفاد  موردلغتبه عنوان معتبرترين فرهنگ

ن در اين زمينه، هاي پيشيپژوهشة  معرفي موضوع و ارائاي كوتاه،مقدمهبيان پس از 
ترين سؤالاتي كه در اين  مهم.گيرد دهخدا مورد بررسي قرار مية ناملغت هاي گردآمده از داده

  : ند ازا عبارت، پاسخ داده خواهد شدها   آنهتحقيق ب
هاي   دهخدا، بر اساس ملاكةنامهاي واژگاني در لغتاتباع به مدخلة  آيا تخصيص مقول.1
  است؟شناختي انجام شده زبان
  هاي زبان فارسي، صورت اتباعي درنظر گرفت؟ واژهة توان براي همآيا مي .2
  

  روش تحقيق. 2
 )ساخت اتباع در نظر گرفته شدهها   آنهايي كه برايتمامي مدخليعني  (هاي اين تحقيقداده

 بر  با تكيه سپسو دهشآوري جمع )1385(دهخدا ) متوسط(جلدي دوة ناماز چاپ اول لغت
كارگيري اين مقوله در مدخل   هشده براي ساخت اتباع، صحت ب  ارائهشناختيِتعاريف زبان

 ة زباني و با محاسبة  در ادامه با استفاده از اين پيكر.گرفتقرار بررسي مورد  شده ذكركلمات 
فرايند اتباع در مدخل كلمات، گرايش حروف مختلف به سمت اين ة فراواني استفاده از مقول

 يعني ،هاي دادهلاوه بر تحليل كيفي، از بررسي كم در اين تحقيق ع ديگر، به عبارت؛شدتحليل 
  . ها نيز استفاده شده استبسامد مؤلفهة محاسب
  

  تعاريف: تكرار، اتباع، مهمل .3
ري به تعبي. وجود داردها تكرار از جمله فرايندهاي ساختواژي است كه در بسياري از زبان

صل  آن را تكرار كرده و به پايه متّپايه يا كلّة  تكرار، فرايندي است كه بخشي از واژساده،
  مانند؛)Haspelmath, 2002: 24( باشد 2تكراريا پس 1تكرارتواند پيشتكرار مي. كندمي

  . »، نديد بديدكتاب متاب«و » دك و دهنپل و پخت،  «هاي فارسي نمونه
 دمتعد تعاريف، گيردفرايند تكرار قرار مية  زيرمجموع درسازيعاتبابا توجه به اينكه 

 
1 -pre- reduplication 

2 -post- reduplication 
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جست، از شناسان دستورنويسان و زبان را بايد ذيل همين مفهوم در آثار موجود براي آن
  :جمله آثار زير
اند گيوي از ساختي موسوم به اتباع نام برده انوري و احمدي، صادقي، شريعت،مشكور

شود و مهمل نام معني ساخته ميهاي بيوزنيب اسم يا صفت با همكه در تداول عوام از ترك
كيد يا أمعني به دنبال اسم يا صفت براي تافزودن لفظي مهمل و بيها   آنبه اعتقاد. دارد

،  صادقي؛22: 1349، مشكور (گسترش معني پايه و يا بيان نوعي مفهوم جنس و قسم است
  . )101: 1370، گيوي احمدي انوري و و196: 1366،  شريعت؛146: 1358

 يااز دو جزء اصلي داند كه   ميگروهي از كلمات مركب را ، آنكلباسي در تعريف اتباع
معني است و يا در غير معني  بييا  يكي از اين اجزاء كهاند تشكيل شده» ابعت« يا و دوم »پايه«

به صورت بالفعل يا » و« عنصر پيوندي ،بين دو جزء پايه و تابع. روداصلي خود به كار مي
و كند   پايه تقسيم مي- تابع و تابع-پايهة اين كلمات را به دو دست وي .ه وجود داردبالقو

معتقد است كه پايه معمولاً اسم، صفت و اسم صوت است و تابع معمولاً با آن شباهت آوايي 
داند  را لفظي مي) تابع(در تعريف مشابهي، مهمل ذاكري از سوي ديگر، . )1358كلباسي،  (دارد

است معني  بيشود و در نفس خود يا آورده ميكيد معني آن أ ديگر براي تايكه همراه با كلمه
 اين ،معني  منظور از بي.)16: 1381، ذاكري ( نداردمذكورة و يا معناي متناسب با معناي كلم

 ين اصلاً لفظ در زبان فارسي براي هيچ معناي خاصي وضع نشده است و بنابراآناست كه 
فرايند از طريق شده  كلمات ساخته كلمات مهمل را ، هر دو تعريف.رودبه تنهايي به كار نمي

   .كنند ، به آن اطلاق ميربخش مكرّمعنايي   را به علتّ بيلفظ مهملدانند و   ميتكرار ناقص
   

   تحقيقة پيشين .4
مختصري از ة يم، تاريخچگرفته در اين زمينه بپردازپيش از آنكه به بررسي مطالعات صورت

  .اتباع را مرور خواهيم كرد
  

  اتباعة تاريخچ. 1-4

نويسد كه انواع اتباع در نظم و نثر فارسي از قرن چهارم به  ذاكري مي،اتباعة تاريخچة دربار
-140 :همان ( كه در ابتدا بسيار اندك بوده و سپس به تدريج افزايش يافته استهشدبعد ديده 

هاي ايراني كهن و ميانه و حتي در فارسي دري در عني دقيق كلمه در زباناتباع به م. )144
ت از تركي آغاز وجود نداشته است و بعدها شايد در ابتدا به تقليد از عربي و سپس به تبعي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                             3 / 18

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-2647-en.html


 ... نامة دهخدا در لغت» اتباع«مقولة                                    و همكار                   بهروز محمودي بختياري 
 

 178

 و ديده نمي شوداتباع مهمل در ايراني باستان يا ايراني ميانه . پيدا شده و گسترش يافته است
 پيدايش انواع اتباع در فارسي نو، بعد از اسلام بوده است و نشاني ازشايد بتوان گفت كه 

   .هاي ايراني پيش از اسلام نيستدر زبانها  آن
در . ل داردمأ جاي ت است،كاررفته هاينكه اصطلاح اتباع از چه زماني در فارسي ب

و  فرس لغت معروف به اسدي طوسية ناملغتلغت فارسي موجود، يعني ترين فرهنگ قديمي
برهان  و  سروريفرهنگ،  رشيديفرهنگ، جهانگيريفرهنگ  مانند هاييلغت فرهنگنيز

به تصحيح دكتر  (برهان قاطع براي نمونه، مداخل زير از ؛خوريم به اين كلمه برميقاطع
  :اند ، صراحتاً به اتباعي بودن ساخت اين كلمات اشاره كرده)معين
كاسه  بر وزن :»واسه تاسه «؛)2027 ص (شكستاتباع و مهمل ، شكست بر وزن :»مكست«
اتباع به معناي برهنه ، زمي و فلك بر وزن :»تهي و تهك «؛)460 ص (اضطراب به معناي اتباع، ماسه

 از اتباع است به معناي شوم و ضعيف، كور و موربر وزن : »شور و مور «؛)539 ص (و عريان
  ).1396ص  (ع است به معناي هرج و مرجاتبا، مار و مور بر وزن :»غار و غور«و ) 1308 ص(

  

  هاي انجام شده در زبان فارسي پژوهش .2-4

  :شمارندانگشت  در زبان فارسي، در مورد ساخت اتباعشده انجام هايپژوهش
ها و تعاريف وي از اتباع بندي اما دسته،ذاكري به بررسي اتباع در فارسي پرداخته است

 نيست و در برخي از موارد مفاهيمي را با يكديگر شناختي مشخصي زبانة منطبق بر نظري
را » سفت و سخت  « و»دروغ و دغل«، »زاد و ولد« براي نمونه مواردي مانند ؛خلط كرده است

تحقيق اين . )13 :همان(داده است اتباع قرار ة در طبق ،هستند داركه حاصل تركيب اجزاي معني
. ه تعاريف دستوري زبان عربي متوسل شده است بسياري از مفاهيم، بة در ارائ،كاملاً سنتّي

 .الف:  عمدتاً يكي از اين موارد است،در مورد معناي اتباع آورده است كه غرض از اتباع وي
 آوردن لواحق و ضمائم يك . ب؛معني تكرار يا تعدد براي تفهيم مطلب و اصرار بر آنة افاد

 . د؛كاريلاق و عدم قيد و شرط براي محكممعني كمال و تماميت يا اطة  افاد. ج؛مفهوم به آن
معني زياد بودن و فراواني و ة  افاد. ه؛اعلاي چيزي معني شدت و سختي يا حداكثر و حدة افاد

 .)66-65 :همان( گوني و تنوع توزيعگونهة  افاد. ز ومعني نامطلوب بودنة  افاد. و؛تداوم
وي . كند مثالي هم ارائه نمي،ه مورددهد و به جز دو سذاكري براي اين موارد توضيحي نمي

 و در )79: همان (كندتقسيم مي مطرّف، متوازي و متوازن ةاتباع اهمالي را به سه دست همچنين
  . شمرد انواع مختلف هر يك از اين موارد را برمي،ادامه
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توان در آثار زير مشاهده شناختي را مي سازي با رويكردي زبان اين فرايند واژهة مطالع
  :ردك

 تابع و - پايهةرا به دو دستها   آنكلباسي  به بررسي كلماتي با ساختار اتباع پرداخته و
 تابع است به چند -وي در ادامه، گروه اول را كه به شكل پايه. كند  تقسيم مي پايه-تابع
  : كندتقسيم مي شاخه زير

  ؛چقاّلخبرمبر، بقاّل مانند ؛در همخوان آغازي استها   آن گروهي كه تفاوت پايه و تابع.1
  ؛ مانند تقّ و توق، هانّ و هون؛در واكه استها   آن گروهي كه تفاوت پايه و تابع.2 
 مانند هارت و ؛آغازي استة در همخوان و واكها   آن گروهي كه تفاوت پايه و تابع.3 

  ؛پورت، بزك و دوزك
  ؛ مانند قرارمدار؛در دو همخوان آغازي استها   آن گروهي كه تفاوت پايه و تابع.4 
  مانند پخش و پلا؛همخوان آغازي پايه و تابع يكسان استها   آن گروهي كه در.5

  ).1358كلباسي، (
 زير تقسيم هاييزيربخشبه  پايه است -كه به شكل تابعرا گروه دوم وي همچنين  
  :كند مي

  ؛ور مانند شر و ؛در همخوان آغازي استها   آن گروهي كه تفاوت پايه و تابع.1 
 ,ak, ekهجاهاي  يكي از نيمهة از همخوان آغازي پايه به اضافها   آن گروهي كه تابع.2 

@Ît, @Îl, @Îr, am دك و دنده، نك و نال، كت و كلفت، گل و گشاد، آت مانند؛اند ساخته شده  
  ؛ودستگاه بچه، دم وآشغال، آل و ادويه، بر و

  . مانند دار و دسته؛يكسان است گروهي كه تنها همخوان آغازي پايه و تابع .3
 زباني كه از دو يا چند ةاتباع از نظر واجي عبارت است از يك زنجير«صفوي معتقد است 

-   واژه،تر هاي كوچكدر ميان اين زنجيره. )56: 1358(» كوچكتر ساخته شده استة زنجير

 صورت ها بهقسمت تابع در زنجيره. تواند آورده شودمي  به صورت اختياري/o/بست 
ثير همنشيني با أت  بلكه معني آن تحتندارد، زيرا به اين شكل معني ،شودجداگانه آورده نمي

آوا يا   تابع با صورتي ديگر همةممكن است زنجير .شود مي، ظاهر نام متبوع به ديگري ةزنجير
  .را يكي دانستها   آننويسه باشد و نبايد هم

  : رت زير ارائه كرد اتباع را به صوساختتوان براين اساس مي
  )/o/بست بدون واژه( مهمل ←متبوع              تابع+   تابع ←اتباع

  )/o/بست با واژه(مطلق  ←تابع               تابع+  متبوع ←اتباع
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 در يك قاعده چنين خلاصه ،اندكه دستورنويسان سنتي از اتباع داشتهرا تعريفي وي 
  :كند مي

  متبوع  تابع

[c2] [c1] 
c2 = m c1 m≠  
c2 = m c1= m 

  
 از بالاكند كه در چنين مواردي استثناهاي زيادي وجود دارد و تعاريف البته وي بيان مي
پغله،   ويلي، جغله پلوغ، قيلي پاتي، شلوغ پوده، قاطي پارو، روده   مانند جارو؛توجيه آن عاجز است

  .غلوط غلط
  :دهد ارائه ميتري دقيقةسپس وي قاعد

                  
  ساخت هجايي اتباع  ساخت هجايي متبوع

c1→m c2→m 

c1→m c2→p 
  

  :رودصفوي معتقد است كه اتباع براي دو منظور به كار مي
  ؛نديم  قديم،واز و  مانند ولنگ؛كيد متبوع استأ تابع براي ت.1
  .پداد مداد، متاب  مانند كتاب؛تابع براي تعميم متبوع است .2

 كند اين است كه بسامد وقوع اتباع در حدازجمله نكات مهمي كه وي به آن اشاره مي
هجايي بسيط، تابعي در زبان   چهارة براي يك واژ.دارندهايي است كه حداكثر سه هجا واژه

دليل  به همين؛كوشي در زبان است زيرا چنين چيزي مغاير با اصل كم،شودفارسي ديده نمي
 :دهديي اتباع را به صورت يك فرمول كليّ چنين ارائه ميتركيب هجا

(cv(c))- (cv(c))- cv (c(c))- (o) (cv(c))- (cv(c))- (cv(c))- cv(c(c)) 

  
 :گيردنهايت يك فرمول كليّ براي اتباع مهمل در نظر مي و در
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زباني  جه به عوامل زباني و غيربه بررسي ساختمان اتباع در زبان فارسي با تو  سبزعلي
ها با دهد كه همخوانها نشان مي كه بررسي محل توليد همخوانكندمي بيانوي . پردازدمي

 ايفا /p/توانند نقش متفاوتي در پذيرش تابع با همخوان آغازي  مي،هاي توليدي متفاوتجايگاه
هاي دولبي ايش و همخوان كامي بيشترين گر-هاي لثوي همخوان.)59: 1358صفوي،  (كنند

توليد نيز ة از نظر نحو.  دارند/p/كمترين گرايش را به پذيرش تابع با همخوان آغازي 
 كمترين گرايش را به ،هاي سايشي و انفجاريهاي خيشومي بيشترين و همخوانهمخوان

ن  بيشتري/n/در اين ميان همخوان لثوي خيشومي .  دارند/p/پذيرش تابع با همخوان آغازي 
هايي كه با اين همخوان بر علاوه.  كمترين تمايل را دارند/b/تمايل و همخوان دولبي انفجاري 

شوند، گرايش هايي كه با مكانيسم بسته توليد ميشوند، نسبت به آنمكانيسم باز توليد مي
تنها همخوان اول هر   معتقد است نهاو.  دارند/p/بيشتري به پذيرش تابعي با همخوان آغازي 

 نقش داشته /p/ همخوان آغازي ياتوانند در پذيرش تابع هاي بعدي نيز مي بلكه همخوان،واژه
 بيشتر از ديگران گرايش به پذيرش چنين /o/ها نيز واكه پسين متوسط در ميان واكه. باشند

مطالعه قرار  وي همچنين نقش عوامل غيرزباني را در كاربرد ساختمان اتباع مورد. تابعي دارد
: 1379 ،سبزعلي( داند ه است و عواملي مانند سن، تحصيلات و جنسيت را در آن دخيل ميداد
  :دهندة موارد زير است نشان تحقيق وي ةنتيج. )169-170
  ؛كنندزباني خود بيشتر از ساخت اتباع استفاده مية سواد در گون افراد بي.1 
  ؛تر استهاي سنيّ بالاتر، بسامد وقوع ساخت اتباع بيش در گروه.2 
زباني ة زباني مردان بيشتر از گونة  در گون/p/ بسامد وقوع تابع با همخوان آغازي .3 

ة  در گون/m/ و /p/كه بسامد وقوع تابع با همخوان آغازي غير از   در صورتي،زنان است
  ؛زباني زنان بيشتر است

  ؛كنند مردان در مقايسه با زنان كمتر از ساخت اتباع استفاده مي.4 
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زباني افراد ة  تنها در گون/p/  و/m/ بسامد وقوع تابع با همخوان آغازي غير از .5 
  .)همان (خوردچشم مي سواد به بي

او . پردازد  به تعريف اتباع، انواع آن و الگوهاي ساختاري مرتبط با آن مينيزمشيري 
 كه لازم اجسازي در زبان فارسي فرايندي فعال است و اهل زبان هر معتقد است كه اتباع

 مانند دكتر مكتر، بوتيك ؛سازندباشد، حتيّ براي كلمات جديد و كلمات فرنگي نيز تابع مي
  :كندوي اتباع را  به پنج دسته تقسيم مي). 9: 1379(موتيك و تئاتر مئاتر 

 : دارتابع مهمل و متبوع معني .1

، )كار و بار(مت  تبديل صا؛دهدمتفاوت براي ساخت تابع مهمل ارائه مية وي هفت شيو
آت و آشغال(، ادخال صامت )قال و قيل(ت تبديل مصو( تابع ،»-ili« دار )تابع)چرب و چيلي ، 

»-ule«كج و كوله(  دار( تابع ،»-la:« دار )پرت و پلا(تابع  و »-lang« دار )واز و ولنگ.(  
  :تابع و متبوع مهمل .2

  .آينددست مي هب) ه هولههل(ت يا تبديل مصو) آش و لاش(از طريق تبديل صامت 
  :دارمتبوع معني تابع و .3

ها ، نامرتبط)نام و ننگ(، متضادها )بار و بنديل(ها مترادفة اين گروه را در پنج مقول
) آلاخون والاخون(ها و همسان) فيل و فنجان(هاي معنايي حوزه ، هم)آسمان و ريسمان(

  .كنندبندي ميطبقه
  .ه و بلا بل-بله: گونه تابع پاسخ .4
 )دل و دزدي: (شدگي عاميانهاتباع .5

شناختي و دستوري سنتّي را با هم خلط و البته شايان ذكر است كه مشيري نيز تعاريف زبان
 براي نمونه در بخش تابع و ؛هاي نادرست استفاده كرده است مثال،در بسياري از موارد

 اين كه درحاليآورد،  را مي»نام و ننگ«  مثال،پردازدكه به متضادها مي زماني،دارمتبوع معني
دهخدا، ( آبرو، حيثيت و اعتبار است  و به معني3ناپذيرهاي واگشتاي از جفتمورد نمونه

تواند  نمي در اين مورد پس ننگ، يعني كسب اعتبار كردن»ننگ آوردن نام و«و ) 2946: 1385
  ).  3049 :همان(  عزتّ و اعتبار استننگ در اينجا به معني شهرت، آوازه،. متضاد با نام باشد

اتباع را از حيث ساخت واژگاني مورد بررسي قرار داده است و ) 1384(طباطبايي 
  .كندهاي معنايي اين دسته از كلمات نمياي به ويژگي اشاره

  هاي زبان فارسي با فرايند تكرار ساخته كند كه بسياري از واژهشقاقي بيان مي
شماري و جنس  مفاهيمي چون شدت، تأكيد، افزايش، تداوم، انبوهي، بي مكررةشوند و كلممي

 
3 - irreversible binominals 
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او معتقد . شمارد وي انواع تكرار را برمي،در ادامه. )103-99: 1386 (رسانديا قسم را مي
تكرار كامل خود به دو گروه تقسيم . است كه به طور كليّ تكرار يا كامل است يا ناقص

 ايهاي مكرر كامل افزودهوي واژه. افزوده و كامل نا) ايانيمياني و پ( كامل افزوده ؛شود مي
مكرر « ؛شوند كه با استفاده از بيناوند يا پسوند اشتقاقي و تكرار كامل پايه ساخته ميرا

ة عقيد به. كندتكرار ناقص را نيز به دو گروه پيشوندي و پسوندي تقسيم مي. نامد  مي»مشتق
آن با اضافه كردن ة ار زاياست و پربسامدترين گونوي فرايند تكرار ناقص پسوندي بسي

. پايه متفاوت استة شود كه فقط همخوان آغازي با كلمپايه ساخته مية وزن كلمپسوندي هم
اشاره  »جلز و ولز« و »سلمبه قلمبه«اخم و تخم، «  مانند ي همچنين به كلمات مكرر ناقصاو
  .رودديگر به كار نميها   آناريشده دارند و الگوي ساخت كه ساخت واژگانيكند  مي

شناختي در فارسي پرداخته هاي معنايي فرايند تكرار از حيث ردهبه ويژگينيز مهند  راسخ
 شمار آورده بهرا نوعي تكرار ها   آن اتباع را در بحث خود گنجانده وي ازهاي وي نمونه.است
 6و كاجيتاني) 1998 (5، رژيه)1978 (4در اين مقاله براساس ديدگاه موراوچيكاو . است

دك و دهن،  (7ت در چهار طبقه افزايش كمي را)سازيدوگان/ اتباع (، معناي تكرار)2005(
غلوط،  پوره، چرب و چيل، غلط پاره (9ت، افزايش شد 8ت، كاهش كمي)گندمند، خاك و خل

 كه هستند تيااين معاني در واقع تغيير.  استدادهمطالعه قرار   مورد10ت و كاهش شد)پاتال پير
  . )73-65: 1388، راسخ مهند (كندتكرار در معناي پايه اضافه مي

ع مختلف تكرار در زبان انواتباع به عنوان يكي از اة به مقولنيز آبادي و همكارانش غني
سازي مضاعفة اند كه اين موارد، فرضي و به اين نتيجه رسيدهاند پرداختهفارسي 

 كنندييد ميأرا ت) 2005 & 2000 (12ينكلاس و زول ارائه شده از سوي ا11ساختواژي
)Ghaniabadi & Ghomeshi & Sadat-Tehrani, 2006: 57-84( .كند كه اين تئوري بيان مي

 در تكرار بحث معنايي ديگر، به عبارت؛ نه كپي كردن واجي، حالت ساختواژي دارد،تكرار
رفته در تكرار، واحدها و  كار دهاي به واحدر واقع . ها  نه تكرار و يكسان بودن واج،مطرح است

ند ا تكرار عبارتاين سه نوع . كنندهاي ساختواژي هستند كه به صورت مستقل عمل ميسازه
  : از

1- echo reduplication (ER) 

2- intensive reduplication (IR) 

3- indifference reduplication (IKR) 

 كلمات مركبي ة در فارسي در برگيرند)باشد مي نظر ما  كه همان اتباع موردER(گروه اول 

 
4 - Moravcsic 
5 - Regier 
6 - Kajitani 
7 - augmentation 
8 - diminution 
9- intensification 
10- attenuation 
11 - Morpholog ical Doubling Theory  

12 - Inkelas & Zoll 
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 پايه با ةدر اينجا حرف اول كلم. شوندساخته مي) زمان و مكان(است كه از اسم، صفت و قيد 
/m/ يا /p/معني اين نوع تكرار به شكل .  مانند كتاب متاب، ميوه پيوه؛شود جايگزين ميx و 

معتقدند پنج نوع كلمه مركب در فارسي ها   آن.است و چيزهاي مربوط به آن xامثال آن يا 
  :ند ازا اين كلمات عبارت. وجود دارد كه از نظر معنايي به اين گروه شبيه هستند

synonym compound 

co-compound 
imitative co-compound  

numerical compound 
associative compound 

، »چرب و چيلي«، »آب و جارو«، »بپيچ و تا«ند از ا هاي اين كلمات به ترتيب عبارتنمونه
با اتباع ) 13سازي يعني مقوله(كه به لحاظ كاركرد » آقاي سعيدي اينا« و »پنج شيش جلد كتاب«

  .گنجند ند، ولي در بحث فعلي ما كه درباب ساخت اتباعي است، نمي هستمشترك
 »ينگيبهة نظري«تكرار در زبان فارسي در چارچوب ة  همچنين به بررسي مقولآباديغني

ها را درستي اين ساخت تواند بهكند كه در برخي موارد، اين نظريه نميپردازد و بيان ميمي
  ).(Ghaniabadi & Ghomeshi & Sadat-Tehrani, 2006:57-84 توضيح دهد

 

  ها تحليل داده.6
ي كلماتي  فراوان1در شكل . كنيم ميها ارائه در اين قسمت و در ابتداي امر يك تحليل كمي از داده

 به عبارت ؛ به تفكيك حروف نشان داده شده است،نسبت داده شده استها   آنكه  ساخت اتباع به
براي هر يك از (ساختمان اتباع در نظر گرفته شده است ها   آنهايي كه برايديگر تعداد مدخل

  راهاييي واژه فراواناينكهاين نمودار علاوه بر  .در اين نمودار نشان داده شده است) حروف الفبا
 كه دهد نشان ميكند،  مشخص مي،اندفي شدهر متوسط دهخدا با ساخت اتباع معةنامكه در لغت

 بعضي ، به عبارت ديگر؛تواند بر انتخاب ساخت اتباع تاثير داشته باشدپايه مية حرف آغازين واژ
   :مثل ؛دهند از حروف تمايل بيشتري به چنين ساختي از خود نشان مي

 پاخان، ، چاخانپارو جارو، ورگل  ترگلپوره، ، اخم و تخم، برق و بورق، پارهپاشغال آشغال
 هارت و پورت، مباس، لباسبيگول،  ژيگول، پلخته شلخته پوليده،  ژوليدهخبرمبر، قرض و قوله،

   . امثال آن وشيك و پيك

 
13 - categorization 
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   متوسط دهخداةنامها با ساخت اتباع در لغت فراواني داده 1 نمودار

  
» ل«في شده است كه با حرف اي كلماتي معر كه بيشترين ساخت اتباع بربينيم مي 1 نموداردر 

هاي بعدي شوند، در رتبهشروع مي» ش«و » چ«، »ب«، »ت«اند و كلماتي كه با حروف آغاز شده
  .شود نميديدهساخت اتباع » ظ«و » ض«، »ز«، »د«، »ث«در بعضي از حروف مانند . قرار دارند
مطالعه، تنها  هاي مورد دادهاينكه اول ؛گرفتنظر ر د را دو نكتهبايدحليل اين نمودار در ت

بخشي از مجموع كلماتي است كه در زبان فارسي وجود دارند و در بسياري از موارد، 
. مورد بررسي، ارائه نشده استة نامدر لغت) با ساخت اتباع(هاي مربوط به تكرار صورت

اي كه جزء اتباع محسوب هاي واژگانينامه، مدخل در همين لغت كهاين استتر نكته مهم
ها   آنتوانشناسي نمي از ديدگاه زبانگاه و دارنداند در برخي موارد با يكديگر تناقض  شده

نظر در تعريف اتباع از ديدگاه  اختلاف،لهئترين دليل اين مسمهم. را اتباع در نظر گرفت
 دستورنويسان سنتّي براي اتباع انواع مختلفي را. استسنتّي شناسان و دستورنويسان  زبان
 شناختيِزبان طور كه در تعاريفاما همان.  است»اتباع مهمل«ها   آنشمارند كه يكي ازبرمي
 يا در معنايي نامرتبط با باشد) مهمل(معني شود، يك بخش از اين كلمات بايد بي ميديدهاتباع 
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شناسي و از ديد مباحث ساختواژي، اصطلاح ز ديدگاه زباندرواقع ا. شود خود ظاهر ةپاي
كه را  »اتباع مهمل«لفظ مهمل، در اصطلاح مي توان  لذا گيرد، دربر مي نيز  رااتباع مفهوم مهمل

هايي از كلماتي را نمونه 1جدول . برند، نوعي حشو تلقي كردمي كار هدستورنويسان سنتّي ب
گرفته شده است، ولي بر  ساخت اتباع در نظرها   آنا برايدهخدة نامدهد كه در لغتنشان مي

  .را اتباع در نظر گرفتها   آنتواني، نميختشنااساس تعاريف زبان
  

  انددهخدا با ساخت اتباع معرفي شدهة ناماي از كلماتي كه در لغتنمونه 1جدول 
  

  )منبع( معني جزء دوم  )منبع(معني جزء اول   معني  كلمه

  اعقاب و احفاد  )55(آل و تبار 
خاندان، عشيره، اولاد 

)53(  
  )687(نسل، دودمان، خاندان 

  )106(ادا و اطوار
حركات همراه با ناز و 

  كرشمه
  )105(غمزه، عشوه، ناز 

حركات همراه با ناز و 
  )176(كرشمه 

  شكوه و جلال  )309(بفش باد و
شكوه، ابهت، اهميت 

)298(  
عظمت، شكوه، كر و فر 

)447(  

  غرور و تكبر  )309 (باد و دم
نخوت، تكبر، غرور 

)298(  
  )1341(كبر، غرور، تكبر 

  غرور و تكبر  )309(بوشباد و
نخوت، تكبر، غرور 

)298(  
  )477(كر و فر، خودنمايي 

  )668(پيچ و شكن   )631(خم، تا، شكن، گرد   خم و شكن  )633(تاب  پيچ و

  چين و شكن  )633(پيچ و خم 
خم، تا، شكن، 

  )631(گردش
  )1158(، شكن، تاب پيچ

  )791(وسعت، باريك  كم  روشنايي وسعت و بيبي  )794(ك تنگ و تاري
تار، تيره، مقابل روشن 

)676(  

  )782(بدن، جثه   درتقبدن و توانايي و   )794(تن و توش
توانايي، قدرت، بدن، جثه 

)806(  

  )990(شكن، پيچ، تاب   چين و شكن  )991(چين و چروك 
چروك، چين، تاخوردگي 

)1829(  
  )2527(عاجز، زبون   )1165(ديرفهم، خرف   عاجز و كودن  )1166(خنگ و لوك 

  )2051(غر و غمزه 
جنباندن بدن از روي ناز 

  م با اشاره چشم و ابروأتو
جنباندن بدن از روي ناز 

)2046(  
چشم و مژه برهم زدن از 

  )2066(روي ناز 
  )2163(سخت، محكم   )2172(محكم و استوار   محكم و استوار  )2172( قرص و قايم
  )2367(دوش، شانه، كتف   )2242(شانه، دوش   دوش  )2246(كت و كول 
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البته بايد توجه داشت كه . هستنددار  هر دو جزء معنيبينيم ميطور كه در اين كلمات همان
كند نيازي نيست كه در ساخت اتباع يكي از اجزاء حتماً بيان مي) 1358(گونه كه كلباسي همان
ها   آنا در اين صورت معناي يكي از ام،دار باشندتوانند معني هر دو جزء مي،معني باشدبي

ا  ام،دار استجزء دوم معنيتركيبات زير نيز براي نمونه در . بايد با معناي ديگري نامتناسب باشد
مال و  داغون، تيز و بز، گلِ و شلُ، درب و: دناول ندارة  كلم معني ربطي بهها   آنيك از معانيهيچ
طور  اما همان. آش و لاش وقرار و مدار ، چاق و چله،لفت و لعاب، پر و پاچه، سوت و كور، منال

 دار است بلكه معني هر دو بخش مرتبط با يكديگر معني،تنها هر دو جزء ، نهبينيم مي 1 كه در جدول
 عطفي در نظر يتركيباتتوان  ي ماين موارد را. توان ترديد كرد ميها   آن لذا در اتباع بودناست؛

 14هاي عطفي داراي نظم ثابت اين موارد را سازه. اندمعنايي شكل گرفته همة گرفت كه به واسط
هاي  ، و يا جفت17هاي داراي نظم ثابت همپايه ،16هاي دوتايي ، جفت15هاي منجمدصورت
گونه معرفي  را اين ت اين تركيبا19مالكيل. نامند كه مقولاتي جدا از اتباعند مي18ناپذير واگشت

مراتب نحوي  واژگاني تعلق دارند و از نظر روابط سلسلهة توالي دو واژه كه به يك طبق«: كند مي
  . )Malkiel, 1959: 113 (»شوند معادلند و با يك عامل ارتباطي به هم وصل مي

  ناپذير بودن آن   نيز شرط اساسي براي عطفي بودن يك تركيب را واگشت20بونين و لوي
 Bunin & Levy (شوندكنند كه اين تركيبات  همواره به شكلي ثابت ظاهر ميدانند و بيان مييم

آرام و صحيح و سالم، تبريك و تهنيت، : توان به موارد زير اشاره كردبراي نمونه مي. )235 :2006
امن و ، و انصاراعوان ، اصلاً و ابداً، اصل و نسب، اسم و رسم، اثاثيه) و(اسباب ، آزار و اذيت، قرار
، ناز و ادا، نيست و نابود، ابزار و يراق، اراذل و اوباش، انواع و اقسام، ايل و تبار، انس و الفت، امان

، خس و خاشاك، عاطل و باطل، ضرر و زيان، غم و غصه، لوس و ننر، آباء و اجداد، منظم و مرتب
خار و ، خشم و انزجار، وارداد و ه، رحم و مروت، ريخت و قيافه، شاد و شنگول، شرم و حيا

مرگ و ، مفت و مجاني، معنا و مفهوم، گشت و گذار، گرد و قلنبه، گرد و غبار، چوب و چماق، سخَ
باعث و ، بخت و اقبال، باغ و بستان، قسنظم و نَ، مهر و محبت، شو و نمانَ، ، نگلَمست و م، مير
، حال و هوا، جاه و مقام، جار و جنجال، يدتعريف و تمج، پند و اندرز، پشت و پناه، بال و پر، باني

، خسته و كوفته، حي و حاضر، حرص و طمع، حاضر و آماده، حجب و حيا، حرص و جوش
، نيمه) و(نصفه ، مم و خَچ، لخت و عور، جرم و جنايت، آه و ناله، دار و درخت، تمنا) و(خواهش 

  .كنده ، رك و پوستجهت، جيره و مواجب بيخود و بي ، مات و مبهوت، نظم و ترتيب
توان ساخت اتباعي ذكرشده براي موارد موجود خوبي مي هاي مذكور بهبا توجه به مثال

 
14 - Fixed order conjunction 
15 - Freezes 
16 - Binary  pairs 

17 - Fixed order coordinates 
18 -  Irreversible binominals 

19 - Malkiel 

20 - Bunin & Levy  
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حتي اگر اين موارد را اتباع در نظر بگيريم باز هم تناقضات و . را رد كرد 1در جدول 
 »غم و غصه«براي نمونه در اين صورت كلماتي مانند . بينيم ميهايي در اينجا ناهماهنگي

جر و «و ) 1966 :همان(» عاطل و باطل«، )2076: همان(» غيظ و غضب«، )2067 :1385دهخدا، (
 چنين امري صورت نگرفته كه حالي دررا نيز بايد اتباع در نظر گرفت، ) 876 :همان(» جوي
 معني ،كند كه چون هر دو جزءخواند و بيان ميها را اتباع ميذاكري نيز اين نمونه. است
. )13: 1381 (در حكم مهمل استها   آنند، پس يكي ازا  و از طرفي با هم مترادفنددار يروشن

 اتلغهاي   زيرا با توجه به تعريفي كه در فرهنگ،رسد چنين حكمي نادرست است  به نظر مي
 مهمل لفظي است كه معني ندارد و به عبارتي، براي آن ،دهخدا آمده استة نام ازجمله لغت

بنابراين در نظر گرفتن ساخت اتباع ). 2876: 1385دهخدا،  (ه استمعني معيني وضع نشد
  .اختي آن استنشها، متناقض با تعريف زبانبراي اين نمونه

 مطالب، يكدستي و هماهنگي لازم ةنامه اين است كه در ارائاز ديگر ايرادات وارد بر اين لغت
ي كه داراي ساختار و معني يكساني هايدر مواردي چند، با واژهديگر، به عبارت ؛شود نميديده

تر و « و) 967ص (» چند و چون«براي مثال كلمات . استشده اي متفاوت رفتارهستند به شيوه
» تر و فرز«و ) 2234ص (» كم و كيف«ا كلمات اند، ام شدهاتباع در نظر گرفته) 733ص (» چست

  . اند ه محسوب نشد، اتباعدارند  راكه همان ساختار و معني) 733ص(
نظر شده، موارد ديگري نيز وجود دارد كه با وجود اتّفاق هاي ذكرنمونه علاوه بر

ها، باز هم در اينجا به عنوان اتباع  شناسان بر اتباع بودن آندستورنويسان سنتّي و زبان
، )1433ص  (»راست و ريس«: توان به موارد زير اشاره كرداند كه از آن جمله ميمطرح نشده

 »خنزر پنزر«، )1578ص  (»زلم زيمبو«، )1568ص  (»زرت و پرت«، )1535ص  (» ميزهريزه«
  ). 1844ص  (»شندر پندر«  و،)1834ص  (»شل مشلي«، )1276ص  (»در و دهاتي«، )1165ص (

نامه در رابطه با موضوع اتباع، اين است كه در بعضي از ديگر ايرادات وارد به اين لغت
يكي تلقي ها   آنهي نشده است وتوج) نويسه هم-آوا هم (21امموارد به تفاوت كلمات همن

  :اشاره كرد 2جدول توان به موارد براي نمونه مي. اند شده
  

   تركيباتي با عناصر همنام2جدول 
  

  معني جزء اول  معني  كلمه

  معنيبي  آجيل و امثال آن  )55(آل و آجيل 
  معنيبي  هافزوني  )55(آل و اوضاع 
  )53(خاندان، اهل بيت   اعقاب  )55(آل و تبار 

 
21 - Homonym 
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معني است و كلمات حاصل را اول، جزء اول بية  در دو نمونبينيم، ميطور كه همان
دار است و در حكم مترادف با  اما در مورد سوم، جزء اول معني،توان اتباع در نظر گرفت مي

ها كر اين تفاوت ذ.توان اتباع در نظر گرفتپس اين كلمه را نمي. كندميجزء دوم عمل 
 و دهد ميالشعاع قرار  تحت راله روند يادگيريئ زيرا اين مس،رسدضروري به نظر مي

  .آوردوجود مي مشكلاتي را به
گرفته اين است كه در بعضي موارد با كلماتي كه جاي هاي صورتدقتّييكي ديگر از بي

اي متفاوت  نكرده، به شيوهتغييريها   آنعوض شده است، اما معني و ساختارها   آندو جزء
هر ). 3143 :همان(» ولنگ و واز«و ) 3113 :همان(» واز و ولنگ«ازجمله ؛ برخورد شده است
 اما تنها براي مورد ؛و داراي ساخت اتباع هستند» شلخته و بندوبار بي«معني  دو كلمه مجازاً به

امه اشكالاتي از اين قبيل به ن متأسفانه در اين لغت.است  شدهدوم ساخت اتباع در نظر گرفته
  .در اين مقاله ممكن نيستها   آنكاملة شود كه امكان ارائ ميديدهوفور 

 به ذهن هر  در نهايتشده، سؤالي كه ممكن است هاي ذكربا توجه به تعاريف و نمونه
هاي زبان فارسي، صورت اتباعي  واژهة توان براي هممخاطبي خطور كند اين است كه آيا مي

  ر گرفت؟درنظ
 پنج دسته از توان به ميبه طور مشخصاما . پاسخ اين سؤال منفي استبدون ترديد 
  :اند ازاين موارد عبارت. جفت اتباعي ندارند كه كلماتي اشاره كرد

 ؛شود  اصولاً اسامي معنا، ساخت اتباعي ندارند و اتباع براي اسامي ذات تعريف مي.1

سازي كرد؛ مانند خورشيد،  توان برايشان مقوله د دارند، لذا نمي واژگاني كه مصداق واح.2
  ؛پدر، قرآن، خدا

 ؛هاي ارزشي يا مذهبي هستند  واژگاني كه مصاديق مختلف دارند، اما حاوي ويژگي.3
 ؛مانند پيامبر، امام، آيه، مؤمن

انند چمدان، صورتي غيرمؤدبانه يا تابو را پديد آورد؛ مها   آنهايي كه جفت اتباعي  واژه.4
 ؛شيريني، قمه و امثال آن

كار  هدار هستند نيز بهتر است در ساخت اتباعي ب معنيها   آنكلماتي كه صورت اتباعي .5
، گوش، بيوه، وسايل، پوشك، سواد، )نام سبزي(شاهي  ، خوردني،دردچاه، پيله،  مانند ؛نروند

  .اش مانند لنگ، تنگ و رنگ هاي كمينه سنگ و جفت

كار  هبها   آنتوان به مواردي اشاره كرد كه تابعي برايپنج دسته ذكر شده ميعلاوه بر 
  .دليل اين امر مشخص نيست ك »پا«و » چشم«، »سر« مانند ؛نرفته است
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  گيري نتيجه.7
 كه بسامد كاربرد آن در زبان هاي بحث ساختواژي تكرار استاتباع يكي از زيرمجموعه
 كه اولاً دهد  مي نشانهاي موجود اصل از بررسي دادهنتايج ح .فارسي بسيار زياد است

 ثانياً گرايش حروف  وهاي زبان فارسي صورت اتباعي در نظر گرفت واژههمةتوان براي  نمي
بيشترين ساخت اتباع براي كلماتي معرّفي . متفاوت به سوي اين فرايند با يكديگر فرق دارد

شروع » ش«و » چ«، »ب«، »ت«تي كه با حروف اند و كلماآغاز شده» ل«شده است كه با حرف 
» ظ«و » ض«، »ث«در بعضي از حروف نيز مانند . هاي بعدي قرار دارندشوند، در رتبهمي

 دهخدا كه براية ناممطالعه در لغت هاي مورددر بررسي واژه .شود نميديدهساخت اتباع 
ت واقعي  ماهيگرفتنناديده كه به علت  شدساخت اتباع در نظرگرفته شده است، آشكارها  آن

شناختي، در تي با مفاهيم زباناين كلمات در زبان فارسي و خلط كردن مفاهيم دستور سنّ
تواند ها، ابهامات و تناقضاتي وجود دارد و اين موضوع ميواژگاني آنة مورد نوع مقول

 ،ناپذير واگشتهايبراي نمونه در بسياري از موارد به اشتباه، براي جفت ؛آفرين باشدمشكل
 اين معضل،  اولين اقدام در راستاي حلّرسد نظرمي به. ساخت اتباع در نظر گرفته شده است

بنابراين . شناختي استزبانتوصيفي تي و تجويزي از مفاهيم جدا كردن مفاهيم دستور سنّ
 واژگاني اين كلمات تجديدنظر و به ةقان در مورد تعيين مقولشود كه محقّپيشنهاد مي

تواند بسياري از مشكلات و ابهامات پيرامون اين امر مي. كنند شناختي توجههاي زبان لاكم
  .كندهاي زبان فارسي را برطرف اين دسته از واژه

  

  ها نوشت پي. 8
1. pre- reduplication 

2. post- reduplication 

3. irreversible binominals 

4. Moravcsic 

5. Regier 

6. Kajitani 

7. augmentation 

8. diminution 

9. intensification 

10. attenuation 

11. morphological doubling theory 

12. Inkelas & Zoll 

13. categorization 
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14. fixed order conjunction 

15. freezes 

16. binary pairs 

17. fixed order coordinates 

18. irreversible binominals 

19. Malkiel 

20. Bunin & Levy 

21. homonym 
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